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چكيده
اگرچه مدرنيته انسانيت زنان (پاره پنهان) را آشكار كرد، اما زن بودن زنان (پاره 
پيدا) را در محاق فرو برد. مدرنيته، معتقدبود براي انسان شدن، زنان را تا حد امكان 
اوصاف  همه  با  اما  است،  انسان  مدرنيته،  زن  ساخت.درنتيجه  شبيه  مردان  به  بايد 
مردانه. انديشه هاي نو با ناديده انگاري «حقيقت زنانگي» آن چنان مقهور اشتراكات 
زن و مرد شد كه زن و حقوق زنانه را فراموش كرد و بدين سان با ناديده انگاشتن 
هويت زنانه، امنيت وی را درمعرض چالش قرار داد. زناني كه از لحاظ اجتماعي 
قادر به نقش آفريني در جامعه مردسالار باشند، معمولاً تمام هويت اجتماعي شان را 
از زنانگي خويش نمي گيرند و خود را تا اندازه اي با نقش ها و كاركردهاي اجتماعي 
مردانه وفق مي دهند اما اين زنان هزينه هايي نيز مي پردازند، مردان آنها را تهديدي 
براي خويش قلمداد کرده و در مقابل تغيير رفتارهاي آنها مقاومت مي كنند. با لحاظ 
شناختی  زيست  ويژگی های  از  فراتر  را  جنسيتی  هويت  اسلام  واقعيت هايی،  چنين 
هريک از دو جنس مورد ارزيابی قرارمی دهد. براين اساس، برابری کيفی به مراتب 

بيش ازتساوی کمّی در راستای تحقق مفهوم جنسيت درکانون توجه قرارمی گيرد.
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۱) مقدمه و طرح موضوعسا

تلاش گران عرصــه دفاع از زنان در غرب در پی مخالفت با پدرسالاري، نظام 

جنس ـ جنســيت را به چالش می طلبند. بنا به باور ايشــان، تفاوت فيزيولوژيك ـ 

بيولوژيك زنان و مردان در نظام مبتنی بر پدرسالاری، مبناي تفاوت هاي اجتماعي و 

به تبع آن، قرار دادن زنان در نقشهاي فروتر اجتماعي، تبعيض ها و در كل نابرابري 

زن و مرد قرار مي گيرد.

 پدرســالاري، شــيوه اعمال روابط قدرت و ســلطه اي جهان شــمول (از نظر 

جغرافيايي و تاريخي) شمرده مي شود و گفته مي شود كه در درون نظام پدرسالاري 

ســلطه مردان و انقياد زنان از طريق جامعه پذيري حاصل مي شــود و با روش هاي 

نمادين حفظ مي گردد. بنابراين، پدرســالاري بايد متكي بر فرهنگ باشد. اين نظام، 

بــه عنوان يك نظام قدرت، به خوبي در ذهنها جــاي گرفته و چندان لزومي ندارد 

دعاوي اش را به شــكل مشــهود بيان كند؛ زيرا اين دعاوي «طبيعي» جلوه مي كنند 

.(Millet, 1972:p34)

به اين ترتيب، فرض وجود به اصطلاح «ســتم مشــترك» نســبت به زنان در 

همه جوامع بشــري و فراگيري و عام بــودن تبيين كلي آن در قالب مفاهيمي چون 

پدرســالاري و نظام جنس ـ جنســيت، زمينه را براي اينكه «فمينيســم» به عنوان 

حركتي فكري، اجتماعي و سياسي عليه اين فرض ستم مشترك و شرايط زمينه ساز 

آن جنبه جهاني بيايد، آماده مي كند.

آن چه باعث توجه و تمرکز خاص برفمينيســم به عنوان نماد رويکرد غرب به 

مقوله جنسيت می گردد اين است که اولاً، درون داده هاي گفتمان فمينيستي اغلب از 

ســوي زنان غربي بوده است؛ ثانياً، در بسياري از موارد، در درون جوامع غربي نيز 
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سا آن گروه از گفتمان هاي فمينيستي از سلطه بيشتر برخوردارند كه از سوي بخشهاي 

خــاص ـ  به ويــژه گروه هاي مرفه تر در طبقات متوســط و بــالا، يعني گروههاي 

قدرتمندتر زنان غربي ـ  طرح و ترويج شده است.

فمينيسم غربي به عنوان يك توليدكننده و منتشركننده متون و پيام هاي فرهنگي 

مي توانــد با اتكا بر قدرت ابـــــزار انتقال پيام، متون و رســانه هايي كه در اختيار 

دارد، از راه هاي گوناگون مانند توليدات انتشــاراتي (كتاب و مجله) به زبان اصلي 

يا ترجمه شــده، توليدات بصــري (فيلم و عكس و مانند آنهــا)، توليدات صوتي 

(برنامه هاي راديويي)، وب سايت هاي اينترنت و … و همچنين تأثيرات غيرمستقيم  

مانند انتشار اخبار از اقدامات فمينيست ها در رسانه هاي جهان و نفوذ در نهادها و 

سازمانهاي بين المللي و مانند آن به ذهنيت زناني كه به تدريج اما به شكلي فزاينده 

با اين گفتمان روبرو مي شــوند، ســامان دهد و عملاً به گفتمان هژمونيك نزد يعني 

زنان روشنفكر و تحصيلكرده جهان تبديل شود.

جنبش زنان در اغلب راهکارهای خود، راه خشک قانونی را می طلبد و دستيابی 

به مراجع قانون گذاری و اجرايی را يکی از مهم ترين راه حل های مشکلات زنان 

می دانــد، در حالی که اگر قانون به وســيله نظام ارزشــی تلطيف نگــردد، در تمام 

عرصه ها انگيزه لازم وکافی برای رعايت  حقوق را ايجاد نمی کند.

برهمين اســاس، از ســال های ميانی دهه هشــتاد ميلادی، انسان شناسان رفته 

رفته خود را از حركت عمومی فمينيســتی جدا كرده و شــروع به شــكل دادن به 

نوعی انســان شناسی جنسيت كردند كه امروز به شاخه اصلی در اين زمينه تبديل 

شده است. در اين شاخه همچون سابق تلاش بر آن نيست كه «زن بودگی» محور 

اساسی نزديك شدن به جوامع انسانی تلقی شود و تلاش بيشتر بر آن است كه اصل 
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«رابطه» جنسيتی و تقابل ها و همسازی های ميان هويت های جنسيتی مورد مطالعه سا

قرار بگيرد. از اين گذشته موضوع بسيار پراهميت ديگر رابطه ميان هويت جنسيتی با 

ساير هويت های فرهنگی است كه دنيای مدرن دائماً بر شمار و تراكم آن ها می افزايد. 

بنابراين انسان شناســان هر چه بيش از پيش اين نكته كه می توان از نوع يكســان و 

همگنی از «زن بودگی» و يا «مرد بودگی» سخن گفت را به زير سؤال می برند و اين 

هـويت ها را ناچار به تبعـيت از هويت های فرهنگی پيرامونی آن ها می دانند كه سبب 

پديد آمدن انواع گوناگون «خاص گرايی»های فرهنگی می شود (رک. فکوهی، ۱۳۸۳).

ازايــن روصرف فعاليت اجتماعي داشــتن زنان و صــرف حضور و موفقيت 

آنان در ســاحت هاي مختلف زندگي اجتماعي، اعم از ســاحت فرهنگ، سياست 

و اقتصاد، به معناي تحقق شــأن زنانگی نمي تواند تلقی شود. شرط لازم (و البته نه 

كافي) تحقق اين مهم آن اســت كه گروهي از انسان ها به مرحله خودآگاهي برسند 

واين خودآگاهي البته مستلزم فاصله گرفتن از خود و با چشم خود به خود نگريستن 

اســت. فاصله گرفتن از خود به معناي، بي طرفانه و واقع بينانه با خود مواجه شدن 

است. با چشم خود به خود نگريستن نيز به معناي استقلال رأي و خود را از چشم 

ديگران نديدن و به داوري هاي ديگران پايبند و دلبسته نبودن است.

در عوض، اســلام با تأکيــد برنگاهی بی طرفانه هر دونوع وظايف را ســزاوار 

پيروي مي داند و براي آن احترام قائل اســت و عدالت مورد نظر دين، يك تقسيم 

كار مطابــق بــا زن و مرد ايجــاد مي كند كه براي تمام اعضاي جامعه مفيد اســت. 

حقوق و مسئوليت هاي يك زن و يك مرد برابرند، اما لزوماً عين هم نيستند. براي 

درك درست تساوي مورد نظر اسلام، بايد آن را در موقعيتي بزرگ تر مشاهده كرد. 

از آنجــا كه مســلمانان تمايز ميان وظايف دو جنــس را در اغلب موارد، طبيعي و 
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سا مفيد تلقي مي كنند، مســئوليت هاي مرد و زن تفاوت دارد، به اين منظور كه تعادلي 

در اختلاف هاي جســماني مردان و زنان ايجاد و زمينه را براي پذيرش مســئوليت 

بزرگ تري كه در مسائل جنسي و تربيتي برعهده زنان است و براي رفاه و خيرجامعه 

لازم هستند، تأمين كند.

۲) شالوده جنسيت در چشم انداز توحيدی

در الهيات دينی، خـــدای واحد، مظهر حقيقت و مطلق و بی انتهاســت. مبادی 

مذکر – مونث در جهان نيز ريشه در چنين پروردگاری دارد. نخستين تقابل آشکار 

نيز از همين جا آغاز می شــود يعنی در مرتبه ذات خدا، در مطلق بودن و نامتناهی 

بودن وی؛ چرا که او به هيچ قيد و حدی محدود نمی گردد.

بنا به تـعريف، نامتناهی هيچ حدی ندارد و همان چيزی است که جميع مکان ها 

و همه آن چه بالقوه اســت را پديد می آورد. تماميت همه امکانها، نهفته در تجـلی 

است. بنابراين، همه جهان آفرينش از وجه نامتـناهی خدا بسط و نشر می يابد. اما امر 

نامـتناهی نمی تواند بدون امر مطلق باشد. سخن از امر مطلق، سخن از امر نامتـناهی 

.(Schuon, 1980: p29) است و هر کدام بدون ديگری غير قابل تصور است

دو قطبــی کردن وجود مطلق به امر مطلق و امر نامتناهی، اولين ثنويت اســت. 

اصول فعال و منفعلی که اساس آفرينش را تشکيل می دهند. تقابل برين وجود مطلق، 

الگــوی ازلی مردانگی و زنانگی اســت (Lings, 2006:p122). حضور نافذ اين تقابل 

اساسی برين به آشکارترين صورت در مقام انسانی خود را بر ما نمايان می کند. 

در چشــم انداز اديان سامی، هر انســانی به «صورت» خدا آفريده شده است، 

نفوس آنان بايد به سان آئينه ای باشد که نور خدا را بازتاباند. تقابل برين جهان يا 

عالم اکبر در نفس انسانی يعنی عالم اصغر، بازتاب يافته است. انسان ها (مردان و 
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زنــان) نيز بازتاب دهنده دو وجه خدا هســتند: اطلاق و عدم تناهی؛  اين دو وجه سا

الهی؛ در مقام انسانی با هم در می آميزند.

در رويکرد ايجابی، مردانگی از «امر مطلق» حکايت می کند، حال آنکه زنانگی 

حاکی از «امر نامتناهی» است و به لحاظ سلبی در مردانگی خطر قبض و قسوت 

اســت، حال آن که در زنانگی خطر انحلال و بيرونی شــدنِ نامحدود وجود دارد 

.(Schuon, 1995: p145)

ملاحظه اصول مردانــــه و زنانه در چارچوب ديدگاه جهان شناسانه آئين اسلام 

می توانــد مقصود قوانين دينی ای که نقش زن و مرد را در تمدن های مختلف تعيين 

می کند را روشــن ســازد. قرآن در تمام مدتی که نفس را با مفهوم وحدانيت بارور 

می کند، به ثنويت و دوگانگی در آفرينش اشاره دارد: «و از هر چيز، زوجی آفريديم 

(ذاريات، ۴۹). بر طبق ديدگاه مسلمين، خدا آسمان و زمين را از هم جدا ساخت و اين 

نخستين زوج بود (انبياء،۳۰). عبارت «آسمان ها و زمين» دويست بار در قرآن تکرار 

شــده اســت. اين مفهوم ثنويت بنيادين آن قدر مهم است که قرآن می گويد آفرينش 

آسمان و زمين از خلقت انسان ها به مراتب بزرگ تر است (غافر، ۵۷).

اين به دليل آن است که آسمان و زمين به ترتيب، معرف اصول فعال و منفعل اند 

که همه تجليات از جمله انسان، از آن ها سرچشمه گرفته اند.

از ديدگاه آئين های توحيدی، جدايی آسمان ها و زمين در عالم اکبر يعنی دنيا، 

معادلــی در عالــم اصغر يعنی نفس انســانی دارد و آن آفرينش آدم و حوا از نفس 

واحد است. دو نفسي كه از نفس واحده اوليه ناشي مي شوند، اولين جفت انساني 

را تشكيل مي دهند. هر چه كه در آسمان ها و زمين آفريده شده، به گونه اي بازتاب 

دهنده همين رابطه ثنويت است. 
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سا بــا دقت در اين روند مشــخص مي گردد كه دوگانگــي در خلقت به هيچ وجه 

مستلزم آن نيست كه مرد ذاتاً و منحصراً «فعال» و زن به همان نحو «منفعل» باشد. 

زنان و مردان هر دو عنصر فعال و منفعل را در وجود خويش تجســم مي بخشــند. 

همه انســان ها بايد بعد عموديشــان را فعال كنند و در راه خدا از طريق عبادت و 

اعمال نيك تلاش كنند. آنان با تســليم به اراده و قانون الهي بايد بعد افقي شــان را 

آرام كننــد و با پذيرش اراده الهي در تقســيم مقدرات، نفوس خود را ظرف لطف 

پروردگار قرار دهند.

در آيه ۳۵ ســوره احزاب، قرآن بشــريت را به عنوان انسان مورد خطاب قرار 

مي دهد كه به معناي نوع بشر است و از اين طريق مسئوليت متوجه او را بالاتر از 

وظايــف و حقوق اجتماعي وي به عنوان زن و مرد قرار مي دهد و تصديق مي كند 

كه صورت هر دو جنس انسان ريشه در خدا دارد. هيچ مردي واقعاً يك مرد نيست 

و هيچ زني واقعاً يك زن نيســت مگر اينكه نسبت به وظيفه انسانيش، يعني انجام 

اراده الهي وفادار باشــد. بر اين اساس، كاركرد اصلي يا فعال زن در وهله نخست، 

انجام وظايف معنويش است، همان طور كه در مورد مرد نيز وضع بر همين منوال 

اســت. كاركرد دوم مورد انتظار پروردگار، انتشار حيات از رهگذر لطف و عنايت 

الهي است. زن كاركرد ثانوي اش را از طريق رحمت ـ  كه ذاتي وجـــود اوست و 

او از طريق ايفاي نقش مادري به اولادش مي بخشــد ـ  فعالانه به انجام مي رساند. 

درست همان گونه كه مام زمين كه سرشار از رحمت است، حيات را ايجاد و آن را 

از سر رحمت و انعام تغذيه مي كند، به همين ترتيب زن نيز از سر رحمت فداكارانه 

فرزاندانش را مي پرورد و بزرگ مي كند.
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۳) ادعای رهايي بخشی فمينيسمسا

ساختار اجتماعي اي كه مبتني بر يك تشريع ديني است، مسئوليت ها و حقوق 

زنان و مردان را در قبال خدا و در درون اجتماعات ترسيم مي كند. در برابر، نهضت-

هاي فمينيســتي متجدد درصدد آنند كه حقوق و امتيازات را براي زنان تامين كنند 

لذا تا حد زيادي از مسئوليت ها غفلت مي ورزند.

هدف نهضت فمينيستي متجدد، مبارزه با ستم هاي اجتماعي نسبت به زنان و كسب 

تساوي اجتماعي، اقتصادي و سياسي با مردان معرفي مي گردد. اصول نهضت فمينيسم 

نه دغدغه ترس و عشق نسبت به خدا را دارد و نه نجات و رستـــگاري واقعي را پي 

مي گيرد. فمينيسم به عنوان يك نهضت غيرديني ديدگاه تشريع ديني را ناديده مي گيرد. 

چرا كه مدعي اســت اين تشريع، فرديت و آزادي را محدود كرده و بر انجام وظايف 

مردان و زنان در قبال خدا، بيش از وصول به حقوق فردي تأكيد مي كند.

فمينيسم را مي توان در دو رويكرد بررسی کرد و بر اين اساس، تصوير دقيق تري 

از آن ترســيم نمود. يكي از اين رويكردها، رويكرد توصيفي۱ اســت كه بر حسب 

آن جهت گيري تمامي مباحث فمينيســتي به گونه اي اســت كه  در آن زنان به مثابه 

موضوعات يا ســوژه هاي واقعــي و موجود موردتوجه اند. رويكــرد دوم، رويكرد 

هنـــجاري اســت كه به زنان آن گونه كه بايد باشــند و شايســته و مطلوب است، 

مي نگرد. اين دو رويكرد (هنجاري و توصيفي) خود ســر منشأ تحول در نوع نگاه 

بــه زنان و تغيير روش هاي برخورد با مقوله هويت زن شــده اند؛ چنان كه مدافعان 

فمينيســم با تاكيد بر وجوه هنجاري هويت زنان و با تحليل وضع موجود زنان به 

مبارزات خود در اين حيطه ادامه مي دهند. 

1. descriptive 
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سا در رويكرد توصيفي ســعي بر اين اســت كه زنان از منظر حقوق، شأن و مرتبت 

موجود با مردان مقايسه شوند و در رويكرد هنجاري به الزام و بايد در برابري حقوق، 

احترام و شأن پرداخته مي شود (Bordo, 2001: p97). بنابراين، اين ادعا كه زنان و مردان 

بايد حقوق و احترام برابر داشته باشند، ادعايي هنجاري است و اين كه زنان از حقوق 

برابر محرومند، يك ادعاي توصيفي است. به عنوان مثال، فمينيست ها در اين كه چه 

چيزهايي ظلم يا نابرابري محســوب مي شود يا چه نوع بـــي عدالتي به زنان آسيب 

مي رســاند، باهم اختلاف دارند؛ چنان كه ســوزان جيمــز در قالب توصيفي، ديدگاه 

كلي فمينيســم را اين گونه توضيح مي دهد: فمينيســم بر اين عقيده استوار است كه 

زنان نسبت به مردان، ستمديده و محروم هستند و اين ستم غيرقانوني و غيرمنصفانه 

است(Harding, 1980: p112). در قالب هنجاري نيز مي توان فمينيسم را اين گونه تعريف 

كرد كه زنان، مســتحق حقوق، احترام و ... برابر هستند. فمينسيت ها صرفاً متعهد به 

بيان اصل عدالت و برابري زنان نيستند بلكه براي ايجاد تغييرات اجتماعي، سياسي و 

فرهنگي مرتبط با عدالت و برابري زنان وارد عمل نيز مي شوند.

از جمله نحله هاي عملگراي فمينيســتي كه از دهه هفتاد ميلادي به بعد ظاهر 

گرديد، فمينيســت هاي پست مدرن اند كه با تأكيد بر اصل تفاوت انسان ها معتقدند 

كه باورهاي جهان شــمول و فرا انساني يا حكايت هاي برتر، نه تنها غيرقابل قبول 

هســتند بلكه خود بنيانگذار ســتم هاي جديد عليه زنان خواهند بــود. به نظر اين 

گروه، نه نفس ازدواج و نقش مادري بلكه دســته اي از روابط تحميل شده بر زنان 

موجب بردگي آنها شــده است. علت زير سلطه رفتن زنان، وجود رفتارهايي است 

كه از بدو تولد ميان دختر و پســر، تفاوت ايجاد مي كند. آنان نظرية «مردان و زنان 

با تعاريف جديد» را پيشــنهاد مي كنند و به تشــابه حقوق زن و مرد در خانواده و 
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محيط اجتماعي اعتـــقاد دارند. فمينيســت های پست مدرن  به اثرات گفتمان هاي سا

متعدد، چارچوب هاي تئوريـــك، داستان ها و روايت هايي كه بخشي از آنها توسط 

رســانه هاي جمعي در مقام تعريف از جنســيت بازتوليد مي شود، اشاره مي كنند و 

معتقدند كه اين داســتان ها و حكايات در تعيين هويت و تعريف جنســيت نقش 

دارند. چنان كه حتي تعريف هويت جنســي نيز تابعي از روابط قدرت اجتماعي ـ  

.(Jones, 1996: p 92) سياسي است

مبناي استدلال فمينيســت ها تفكيك دوگونه موجوديت يا بودن «براي خود» و 

«در خود» است كه سارتر، با تأثيرپذيري از هايدگر، آن را مطرح نمود. انسان به سبب 

برخوردار بودن از خودآگاهی، اين دو جنبه را داراست؛ موجوديت برای خود، ناظر به 

جنبه ای از خويشتن است که بر فراز ايستاده و نظاره گر است، در حالی که موجوديت 

در خود، اشــاره به جنبه ای از خويشــتن دارد که تحت نظارت، ثابت و شيئيت يافته 

اســت و مورد آگاهی قرار گرفته است. اين دو جنبه، رابطه ای ديالکتيکی دارند زيرا 

بــدون جنبه تحت نظارت، نظاره گری تحقق نمی يابــد و بدون نظاره گری نيز تحت 

نظارت بودن و آگاهی از خويش معنا ندارد. به علاوه، موجوديت برای خود، همواره 

با فرا افکندن خود و به ظهور رساندن امکان های خود ـ يعنی شدن ـ سر و کار دارد، 

اما در معرض آن است که خود را تحقق يافته و عينيت يافته ـ يعنی بودن ـ ببيند. همين 

رابطه ديالکتيکی درون فردی، به صورت ميان فردی نيز ظهور می کند: خود و ديگری. 

هر يک از اين دو، مستلزم ديگری و همچنين نفی آن است. خود، بدون ديگری معنا 

ندارد و در عين حال، اهميت اساسی دارد و ديگری، جانبی است. 

دوبوار بر آن اســت که در فرهنگ جوامع بشــری، مردانگی چون «موجوديت 

بــرای خود» و زنانگی چون «موجوديت در خود» لحاظ شــده اســت. از اين رو 
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سا مردانگی با خصوصياتی چون ســيال بودن، اســتقلال و رويارويی با شرايط جديد 

همراه بوده، در حالی که زنانگی با خصوصياتی چون سکون، وابستگی و وضعيت 

تکراری در شــرايط خانه ملازم بوده اســت. در اين انفکاک، شــرايط فرهنگی و 

اجتماعی، نقش مهمی داشــته است، اما به نظر دوبوار، وضع جسمی زن و مرد نيز 

زمينه ساز اين انفکاک بوده است زيرا زنان با حمل جنين، شير دادن و بزرگ کردن 

بچه، آماده تر بوده اند که با ســکون، وابســتگی و شرايط معين و تکراری خانه خو 

بگيرند، در حالی که مردان، با رها بودن جسمی از کودک و ويژگی سيال بودن، برای 

تامين نيازهای افراد خانواده و بنابراين، مواجهه با شرايط نامعين کار و فعاليت در 

. (Ibid: p98)خود احساس آمادگی کرده اند

با قرار گرفتن مرد در وضع «موجوديت برای خود» و زن در وضع «موجوديت 

در خود»، رابطه ای ديالکتيکی ميان آنها ظهور کرده است. اما اين رابطه ديالکتيکی، 

رابطه پويای خود را از هر دو سو، از دست داده و دچار اختلال شده است. مردان 

درباره خود چنين تصور کرده اند که عوامل تعيين کننده اند و بنابراين زن، موجودی 

ثانوی و جانبی اســت. از ســوی ديگر، زنان نيز اين را در خود درونی کرده اند که 

استقلال و تعيين کنندگی ندارند و نسبت به مردان، موجوداتی ثانوی و جانبی اند و 

به عبارتی، «ديگری» محسوب می شوند.

ماری دالی در کتاب «فراســوی خدای پدر»، بر اساس الهيات هستی گرا، تحت 

تاثير پل تيليش و مارتين بوبر، گام مهم ديگری را برداشت. دالی معتقد است که تصوير 

پدرانه و مردانه از خدا، تصويری شک آميز است و اين تصوير، فراهم آورنده زمينه ای 

برای فرهنگ مرد محور کنونی بوده است. به علاوه، خدا، به عنوان موجودی متعالی 

.(Daly, 1973: p32) که نمی توان با او ارتباط برقرار کرد نيز تصوير قابل قبولی نيست



فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

۵۴

۱
۳
۸
۷

ن 
تا

س
زم

 /
 ۴

۲
ه 

ر
ما

ش
 /

م 
ه
زد

يا
ل 

رابطه مطلوب با خدا رابطه «من ـ  تو» است، چنان که بوبر آن را مـــطرح کرده سا

اســت. در اين رابطه، انسان با خدا چون شخص و به صورت زنده و مؤثر ارتباط 

برقــرار می کند. البته، خدای مورد نظر دالی، ديگر مســيح يا حتی وجودی متعالی 

نيست، بلکه جريان شدن فعال و سرشار هستی است.

به نظر دالی، به موازات شکســتن بت تصوير پدرانه از خدا، زنان بايد تصوير 

درونی شــده خودشــان را به عنوان «ديگری» نيز از خود بيــرون کنند. اين تصوير 

درونی شده با تصوير مردانه مذکور از خدا به نحوی همبستگی دارد. ارتباط «من ـ 

تو»، نه تنها ميان انســان و خدا، بلکه ميان خود انسانها نيز بايد برقرار شود. ظهور 

اين گونه رابطه ميان انسانها، وضع موجود زن را که مردان به گونه «من ـ آن»، يعنی 

به صورت شــیء با وی ارتباط برقرار می سازند، از بين خواهد برد. برای اين کار، 

زنان بايد، به تعبير تيليش، شجاعت «بودن» داشته باشند و در پی آن باشند که چون 

انســان، وجودی اصيل داشته باشــند و در برابر شيئيتی که بر آنان تحميل می شود، 

ايستادگی کنند.

گونه ديگری از الهيات هستی گرا، در الهيات رهايی بخش نمايان شده و مورد 

توجه فمينيست ها قرار گرفته است. اين ديدگاه را نيز نخست به مانند الهيات رهايی-

بخش سياه پوستان، جيمز کوون در کتاب «الهيات سياه و قدرت سياه» مطرح کرد 

و ســپس در مورد زنان نيز به کار گرفت. کســانی چون لتی راسل و رزماری روتر، 

اصول اين ديدگاه را در مورد زنان به کار گرفتند.

راســل با به کار گيری الهيات رهايی بخش در مورد زنان، مفاهيم کتاب مقدس 

را به نحوی انقلابی و رهايی بخش تفسير کرد. به طور مثال، «رستگاری» به معنای 

ترک دنيا نيســت بلکه متضمن غلبه بر رنج و تبعيض در دنياست. همچنين «گناه» 
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سا چنان تفـــسير می شود که حاکی از معنای ضد رهايی است. ستم و تبعيض، از اين 

نظر، گناه محسوب می شود. از آنجا که ستم و تبعيض، از طريق انسانيت زدايی از 

انسان ها و در نظر گرفتن آنها چون شیء يا «ديگری»، آشکار می گردد، بنابراين گناه 

متضمن انسانيت زدايی است. پس آموزه کتاب مقدس در مورد ايستادگی در برابر 

شــر و گناه، به معنای آن است که موانع زندگی انســانی و معنادار از ميان برداشته 

شــود. زنان، در شمار کسانی هستند که مورد چنين ستم و تبعيضی قرار گرفته اند و 

بايد با توجه به اصول الهيات رهايی بخش، بر موانع انسانيت و حيات خويش غلبه 

کنند (ميشل، ۱۳۷۷: ص۵۴). 

۴) ناسازواری عقلانيت با زنانگی درانديشه غرب

در قرن نوزدهم، اســتدلال ناتواني  ذهني زن نسبت به مرد براساس تفاوت هاي 

ذاتي و طبيعي، مانعي در مقابل گشايش فرصت هاي شغلي و آموزشي براي زنان بود. 

چنين تصور مي شد كه زنان ذاتاً ضعيف تر از مردان هستند و واكنش هايشان براساس 

عواطف آني، مربوط به خصلت هاي فيزيكي آن هاست. اين در مورد ساير گــروه هاي 

اقليت نيز صادق بوده است. اين گروه ها مانند رنگين پوستان يا اقليت هاي قومي نيز 

به دليل تفاوت هاي فيزيكي ضعيف تر قلمداد شده اند.

ژنــويولويد در کتاب «عقل مذکر» (مردانگی و زنانگی در فلســفــه غــــرب) 

می نويســد: در فرهنگ غرب، نقش عقل نه تنها در داوری باورها بلکه در سنجش 

شــخصيت فرد نيز مهم به شــمار می آيد. عقل نه تنها جزء ذاتی معيار های ما برای 

داوری حقيقت اســت، بلکه جزء اصلی شــناخت ما از اينکه اصولاً انســان بودن 

چيست، انســان خوب بودن چه شرايطی دارد و نسبت درست بين انسان در مقام 

داننده و ساير شئون زندگی او چيست، نيز به شمار می رود. افکار فلسفی گذشتگان 
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درباره آن چيزی که مايه امتياز زندگی انسان است و در خصوص اولويت هايی که سا

بايد برای زندگانی شايســته آدمی در نظر داشــت، ايده آل هايی برای منش انسانی 

بدست داده که محور اصلی آنها عقل است. می توانيم در کلی بودن و بی طرف بودن 

اين ايده آل ها به جد ترديد کنيم (لويد، ۱۳۸۱: ص۲۲). او معتقد اســت کــه مردانه بودن 

عقل انسان تنها به يکسونگری سطحی زبان خلاصه نمی شود، بلکه ريشه های آن در 

دل ســنت فلسفی غرب نهفته است. «افکار و آرمان های ما در خصوص مردانگی 

و زنانگی، در قالب ســاختارهای سلطه ـ   ساختارهای برتری و فروتری، هنجار و 

غير هنجار، مثبت و منفی، اصلی و تکميلی ـ  شکل گرفته است. قول به تمايز بين 

زن و مرد، حکم يک اصل اخلاقی آشکارا توصيفی را برای رده بندی نداشته، بلکه 

وسيـــله ای بـــوده است برای بيان ارزش هايمان» (همان، ص۱۴۷).

می توان گفت که اعتقاد به اين تقابل های دوگانـــه و ســابقــه يکی دانستن مرد 

و برتـــری، دسـت کــم به فيثاغورثيان می رسد. هرآنـــچـــه ارزش به شمار می رود، 

بی درنگ با مرد بودن يکی گرفته می شده است. مضمون زنانگی و فرومايگی آن به 

صورتی که در غرب اســت، محصول سنت فکری غرب است. «حاصل اين تصور 

نه تنها حذف ســهل و ساده زن بلکه تشکيل يا تأسيس چيزی به نام زنانگی بر اثر 

همين حذف بوده است» (همان، ص۱۵۰).

اين مدعای رايج در مجادلات فلسفی کنونی که عقل «مردانه» است، ناگزير اين 

فکر را به ذهن متبادر می کند که هر آنچه برای مرد معقول و درســت اســت ممکن 

است برای زن صدق نکند.

گذشته از اين، جنسيت يکی از چيزهايی است که تصور می رود انديشة عقلانی 

بايد از آن برکنار باشــد. اين باور که اگر ذهن ها عقلانی باشــند اساساً فرقی با هم 
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سا ندارند، زير بنای بسياری از ايده آل های اخلاقی و سياسی ماست. 

با اين وجود فمينيست ها در تلاش به منظور نگاه جنسيتی به مناسبات عقلانی 

درجامعه، گفتمان های شــفاهی را نشانه ای از تفوق عقلانی مذکر می پندارند. بنا به 

باورآنان هرگاه طرفين صحبت وگفتگو، زن ومرد باشــنـــد، ايــــن مردها هســتند 

که ابتکار صحبت را در دســت می گيرند. صحبت مردها از تعــــارض و رقــابت 

کمــــتــری برخودار می شــود و زنها نيــز کمتر راجع به خانــه و خانواده صحبت 

می کنند (Londis, 1972: p112). بنابر تحقـــيقات در انگلســتان مردان با توضيح دادن 

موضوع هــای مختلف به زنان، در نقش انســان داناتر ظاهر می شــوند و زنان با به 

کارگيری ژســت ها و حالت هايی در مقام تاييد حرف ها و گفتـه های آنها برمی آيند. 

مردها به خود اجازه می دهند تا صحبت زنها را قطع کننــــد و زنـــها کمتر به اين 

عمــل اعتــراض می کنند، ولی تقطيع کلام از طرف زنان در مــورد مردان به ندرت 

رخ می دهد (Zimerman, 1975: p 48). تعداد پرســش های زنان در صحبت به نسبت 

مـردها بـيشتر است. از نـظر زن ها پرسـيدن، جنبه تشـويق به ادامه مـکالمه دارد و 

مردها با سوال کردن واقعاً قصد پاسخ يابی دارند. زنها بيـشتر از مردها از ضمير های 

«ما» و «شــما» اســتـــفاده می کنند و با اين ترتيب طرف صحبت را با بکارگيری 

اســتراتژی انسجام در گروه خود جای می دهند. مشـــاهده شده است که مردها در 

صحبت های شان با ديگر هم جنسان حرف يکديگر را قطع می کنند و چالش و بحث 

در اســتراتژی صحبت هايشــان وجود دارد. از بعضی حرف ها چشم پوشی کرده و 

سعی می کنند موضوع را کنترل و به نتيجه برسانند و معمولاً اين نتيجه گيری در يک 

جمله معلوم و مشــخص می شود. ولی وقتی مردان با زنان صحبت می کنند، توزيع 

قدرت در صحبــت انعکاس گر توزيع قدرت در جامعه اســت، مرد دارای قدرت 
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تســلط و زن حالت فرو دست دارد. توضيح چنين رفتاری را بايد در جامعه ای که سا

درآن بارآمده اند، يافت (لويد، ۱۳۸۱: ص۱۰۲).  

بنابراين زنان و مردان در سطح گفتاری با يکديگر تفاوت دارند که اين تفاوت 

بيشتر در حيطه فرهنگ است تا در حيطه زبان شناسی و در واقع انتظاراتی که فرهنگ 

از مردان و زنان آن جامعه دارد، تعيين کننده رفتار و گفتار متناســب با جنســيت و 

منزلت افراد و نيز پايگاه طبقاتی آنان است.

درحالی که فمينيســت ها بدون تلاش برای اصلاح زيرساخت فکری کهتربينی 

زنان در دنيای غرب و با هدف سازوار نمودن عقلانيت با جنسيت به مقولاتی چـــون 

حاکميت مردسالاری برعرصه هايی چون فضای گفتمان شفاهی استناد می جويند، در 

چشم انداز اسلام مبانی اين کهتری مورد نفی و چالش قرار می گيرد. در اين نگرش 

از نظر عقلي در اصل كمال ميان زن و مرد تفاوتي نيســت. زيرا فيلسوفان وقتي به 

تعريف انســان مي پردازند او را به حيوان ناطــق تعريف مي كنند كه حيوان جنس 

انسان و ناطق فصل اوست. در واقع مذكر بودن، مؤنث بودن، انسان را به دو صنف 

تقسيم مي كند نه به دو نوع. بنابراين وقتي ذات انسان يعني انسانيت انسان تمام شد 

و به نصاب خود رســيد مســئله ذكورت و انوثت مطرح مي شود. تشخيص ذاتي و 

عرضي و نشانه هاي آن دو نيز از همين راه صورت مي گيرد. 

از نظــر فلســفي، موجودات مادي مركب از مــاده و صورت اند. ماده جنبه قوه 

موجود مادي است و صورت، جنبه فعليت شي ء است و شي ء بودن هر موجودي به 

صورت او مرتبط است نه به ماده آن، چرا که ماده هر شي ء مشترك است و مي تواند 

به صورت هاي ديگر درآيد.  

اهل حكمت، مذكر و مؤنث بودن را از شــئون ماده شــي ء مي دانند نه از شئون 
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سا صورت آن، يعني ذكورت و انوثت در بخش صورت و فعليت بي اثر اســت. نشانه 

ايــن كــه مرد و زن بودن مربوط به ماده اســت و نه صورت او، اين اســت كه نر و 

ماده بودن اختصاص به انسان ندارد بلكه در حيوان و گياه نيز زوجيت و نر و ماده 

داشتن راه دارد. حيوان ها اگر كمالاتي داشته باشند مربوط به ذكورت و انوثت آن ها 

نيســت بلكه هــر حيواني براي خود فعليت و صورتــي دارد كه كمالات وي به آن 

مربوط اســت. نر و ماده بودن حيوان، شايد در قدرت هاي بدني اثر داشته باشد اما 

در كمال حقيقي آن ها بي اثر اســت و زوجيــت در مرتبه نازل و پايين تر در گياهان 

نيز راه دارد. 

بنابراين مذكر و مؤنث بودن از ذاتيات انسان نيست افزون بر آن به لحاظ اين كه 

انسانيت او به روح اوست و روح از عالم قدس است به خدا نسبت پيدا مي كند و 

چيزي كه به اضافه تشريفي به خدا اسناد داده شود، منزّه از ذكورت و انوثت است 

(فضل االله، ۱۴۰۵ق: ص۳۳). 

قرآن كريم نيز مي گويد: انســاني كه مي ميرد، ذات اقدس الهي همه روح او را 

توفّي و دريافت مي كند و اگر بدن انسان از دست برود، باز همه حقيقت او محفوظ 

اســت و اين نشان مي دهد كه بدن عين ذات يا جزء ذات يا لازم ذات نيست بلكه 

ابزار ذات است. چنان كه مجموع حيوانيت و ناطقيت تمام ذات انسان و ناطق بودن 

جزء ذات انسان و تعجّب از لوازم ذات انسان است و بدن هيچ كدام آن نيست. از 

اين رو گاهي از بدن به مركب روح ياد مي كنند و مركب غير از راكب است. 

۱ ـ ۴) سازواری عقلانيت وجنسيت

يكي از ويژگي هاي انسان عقل است و همه انسان ها به تعقّل دعوت شده اند. از 

اين رو در قرآن كريم، ارزش انسان به تعقّل او است در غير اين صورت او از بدترين 
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جنبندگان خواهد بود: «انّ شرّ الدّواب عند اللّه الصم البكم الذين لايعقلون» ( انفال، ۲۰).سا
عقل در فرهنگ قرآن و دين چيزي است كه انسان با آن حق را مي فهمد و بدان 

عمل مي كند. بنابراين فاقد درك صحيح، عاقل نيست چنان كه عالم صحيح انديش 

ولي بي عمل عاقل نيســت. امــام صادق7 فرمود: «العقل مــا عبد به الرحمن و 

الكتسب به الجنان» (کلينی، ۱۳۶۷: ص۱۱). بنابراين انساني كه خدا را عبادت نكند يا 

عملي انجام ندهد كه كسب بهشت كند از عقل بهره اي ندارد. در واقع حقيقت عقل، 

جزم و عزم اســت. يعني اگر انســان با برهان نظري به مقام جزم و يقين رسيد و بر 

اثر قدرت عقل عملي به مقام عزم نائل گرديد، عاقل است. 

بر اين اساس آيات قرآن بر شخصيت انساني زن تأكيد و او را در رديف مردان 

قرار مي دهد و مي فرمايد: «من عمل صالحاً من ذكر او انثي و هو مؤمن فلنحيينّه حيوة 

طيبة و لنجزينهم اجرهم باحسن ماكانوا يعملون»(نحل، ۹۷).
در اين آيه به صورت يك قانون كلي نتيجه اعمال صالح همراه با ايمان در اين 

جهان از ســويي حيات طيبه است يعني تحقّق جامعه اي قرين با آرامش و امنيت، 

رفاه، صلح و دور از نابســاماني ها و درد و رنجها و از ســوي ديگر بر طبق بهترين 

اعمالشان به آنها پاداش خواهد داد. 

آيه با صراحت اين حقيقت را بيان مي كند و بيهوده گوياني را كه در گذشــته يا 

حال در شــخصيت انساني زن شــك و ترديد داشتند و يا براي آنها مقامي پايين تر 

از مقام انساني مرد قائل بودند، ساكت مي كند و منطق اسلامي را به جهان انسانيت 

اعلام مي كند كه بر خلاف پندار كوته فكران، اسلام دين مردانه نيست بلکه به همان 

مقدار كه به مردان بها مي دهد به زنان نيز ارزش مي بخشد. 
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سا ۵) بازيابی قدرت زنان درجاذبه های جنسيتی

در غرب  پروژه فمينيستی اغلب مستلزم از ميان برداشتن دوگانگی های مفهومی 

مانند فرهنگ ـ طبيعت، متعالی ـ درونی، کلی ـ جزئی، ذهن ـ بدن، عقل ـ  احساس 

و عمومی ـ خصوصی، با عنايت به پيوستگی اصطلاحات ارزشی بالاتر با مردانگی 

و اصطلاحات کم ارزش تر با زنانگی اســت. در حقيقت اين دوگانگی ها با تصوير 

تنزل فرهنگی زنان در ساختار نهايی واقعيت مرتبط هستند.

در نهايت برخی فلاســفه فمينيست اســتدلال کرده اند که عموماً ممانعت زنان 

از  ممارســت فلسفی منجر به  پذيرش منظرهايی شــده است که در آن تجربيات 

و اشــتغالاتی که خصلتاً مذکر هستند تفوق يابند. به عنوان مثال تعهد فلسفه غربی 

جديد برای مرکزيت ارزشهايی نظير خودمختاری، برابری و فرديت است که انسان 

را  اساساً جدا از «ديگران» بازمی نمايد.

در اين راســتا اســتدلال فمينيســت ها آن اســت که نظريه اخلاقی معطوف به 

دوگانگی هــا برمبنای تجربه مردان قرار دارد درحالی کــه اخلاق گرايی به صورت 

قلمرويی عمومی تعريف شــده اســت و نه قلمرويی خصوصی و خاص. اخلاق 

فمينيســتی گرچه رويکردی واحد است، اما رهيافت های زنانه بسيار متنوعی را در 

زندگی اخلاقی دربردارد. رهيافت های زنانه به اخلاق با تأکيد بر روابط شــخصی 

و اخلاق مراقبت، به ارزش روابط انسانی اهتمام می ورزد. رهيافت های مادرانه بر 

ارتباط خاص بين مــادران و بچه ها به عنوان الگوی تعامل اخلاقی تأکيد می کنند. 

رهيافت هــای زنان همجنس گرا به جــای وظيفه بر «انتخاب» تأکيد دارند و در پی 

تعريف شــرايطی هســتند که در آن شــرايط زنان همجنس گرا بتوانند رشد يابند و 

بالاخره رهيافت های خاص فمينيستی به اخلاق بر وظيفه اساسی دگرگونی نظام ها 
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و ساختارهايی که بر حاکميت مردان و زير دست بودن زنان در حوزه های عمومی سا

و خصوصی مبتنی است تأکيد می ورزند.

سابقه رهيافت های زن محور به اخلاق به قرون هجده و نوزده، در آثار افرادی 

چون مری ولســتون کرافت، جان اســتوارت ميل، هريت تيلور و… باز می گردد. 

رهيافت های روبه رشــد زنان به اخلاق اين اســت که خصايص ســنتی زنانه مثل 

مراقبت، دلسوزی، خيرخواهی و پرورش مهرورزی، به لحاظ اخلاقی از خصايص 

ســنتی مردانه مثل عقلانيت، عدالت و اســتدلال کم اهميت تر نيستند. در اين ميان 

کارل گيليگان (فيلسوف و روانشناس آمريکايی) اظهار داشت که زنان به هر دليلی 

مايلند با لحن مراقبت سخن بگويند، نه با لحن عدالت. او در کتاب مشهور و تأثير 

گذار «با صدايی متفاوت» اين بحـــث را مطرح کرد که استدلال اخلاقی در زن و 

مرد اَشکال کاملاً متفاوتی به خود می گيــــرد. زنان از آنجـــا که با رشد و پرورش 

کــــودک و نيز رشد اخــــلاقی او سر و کار دارند، اخلاقيــــات را درک مسئوليت 

.(Gilligan, 1982: p131) و مناسبات تعريف می کنند

به رغم اين رويکرد علمی مبتنی بر روان شناسی زن و مرد، فمينيست ها برآنند 

تا با بزرگنمايی توان جنســی زنان، اخلاق خاصی مبتنی بر جاذبه های جنسيتی را 

در مقام جبران ضعف خصلت های انســانی زن که بــه زعم آنان در پرتو حاکميت 

مردسالاری رنگ باخته، رواج دهند.

هر چند در عهد اخير جذابيت های جنسی، جنبه فيزيکی پيدا کرده است اما در دوره 

پيشامدرن رويكردهاي موجود نسبت به بدن، جنبه فلسفي و ديني داشت. به عنوان مثال 

در نگاه افلاطون يا تفكر يوناني برتري ذهن بر جسم قابل مشاهده است و نگاه سلسله 

مراتبي نسبت به ذهن و بدن وجود دارد كه همواره ذهن را برتر از جسم مي داند. 
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سا اما در پی تحول در چشــم انداز غرب و مقدم انگاشتن جسم بر ذهن، مهم ترين 

آموزه مرسوم درباره زنان اين بود که وظيفه زن خشنود ساختن مرد است. به عنوان 

نمونــه، روســو حيثيتی ابزاری ـ و نــه غائی ـ برای زن قائل بــود و به صراحت در 

کتاب اميل آورده بود: «کل آموزش برای زنان بايد توجه به مردان باشــد. آنها بايد 

مردان را راضی کنند، برای آنها مفيد باشــند، کاری کنند که مردان دوستشــان داشته 

باشــند و به آنها احترام گذارند، آنها را در دوران کودکی آموزش دهند، هنگامی که 

بزرگ می شوند از آنها نگهداری کنند، تسلای وجودشان باشند و زندگی را برايشان 

خوشايند سازند. اين وظيفه زنان در همه دوران هاست و از نوزادی بايد در اين زمينه 

آموزش ببينند (روسو، ۱۳۴۹: ص۲۲۱).      

موج اول و دوم فمينيست با چنين چشم اندازی مخالفت مي كردند و حتي مسابقات 

زيبايي را «شو رمه ها» مي ناميدند. آنها معتقد بودند كه استفاده زنان از لوازم آرايش، 

موي مصنوعي و عطر پاسخ دادن به نداي سرمايه داري است و اين ديدگاه باعث شد 

تا شــركت هاي توليدكننده لوازم آرايش و صنايع زيبايي تاحدي ضرر كنند ولي بعد 

از مدتي جمال شناســي فمينيسم راديكال جاي خود را به جمال شناسي فمينيستي 

ليبرال داد كه شركت زنان در صنعت زيبايي را نوعي ابراز قدرت در جامعه رقابتي مي 

دانست و معتقد بود كه با اين نوع از زنانگي مي توان احساس قدرت كرد. 

در دوره پسامدرن بدن موضوع پوياي صنعت مد قرار گرفت و شركت هاي چند 

مليتي با دستكاري در طرح ها به سودهاي كلان دست يافتند و فرآيند اريتيزه شدن 

زيبايي (تنظيم بين پوشيدگي و برهنگي) كه در جوامع بدوي وجود نداشت، مطرح 

گرديد و باعث جلب انسانها به سمت مراقبت هاي بدني، خودآرايي و زيباسازي و 

كسب سودهاي كلان براي شركت هاي چندمليتي گرديد. 
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در ايــن دوره تكنولوژي، كاركردهاي طبيعي بدن چــون توليد مثل را بر عهده سا

گرفته است و روند جراحي هاي پلاستيك با توجه به زمينه هاي زيباشناسي در حال 

افزايش اســت. ضمن آنكه اينترنت با ايجاد تمايــلات غيرواقعي و مجازي جاي 

مواجه هاي مستقيم و عيني را گرفته است. 

دوره فرا مدرن، شاهد ماترياليزه و علمي شدن بدن است. بدن به موضوع علوم 

جديدي چون بيوشيمي و ژنتيك تبديل شده و از حالت متافيزيكي خارج مي شود 

و جنبه سكولار پيدا مي كند. نيز نگرش انسان غربي به جنسيت و بدن تغيير مي كند 

و از الگوي جنسيتی متعارف فاصله مي گيرد. بر اين اساس در بسياري از كشورها 

قوانين ازدواج تغيير مي كند، تمايلات جنســي خارج از چارچوب ازدواج هنجار 

تلقي مي شــود و حتي وضعيت حقوقي كودكان ناشــي از روابط نامشــروع  مانند 

سايرين مي گردد. ضمن آنكه توجه انسان غربي به بهداشت فردي با پيشرفت هاي 

پزشكي دوچندان مي شود و همه به مراقبت از خويش توجه مي كنند.

بدين ســان اگر در گذشــته بدن براي كار بود، امروز براي نمايش است و چون 

بشــريت در جامعه نمايشــي زندگي مي كند همه افراد چه در سطح خرد و  چه در 

سطح كلان اينگونه است که منافع سرمايه داری محقق می شود.

 مصرف گرايــي جاي سياســت را در دوره فرامدرن گرفته اســت و بر خلاف 

گذشته بدن نسبت به روح و ذهن اولويت يافته و حتي مقدس شده است. 

هــر چند به زعم فمينيســت ها قدرت ناشــی از زيبايی اندام هــای زن قادر به 

هماوردی با توانايی های اجتماعی و سياســی ناشــی از مردسالاری است اما نبايد 

از اين واقعيت غافل شــد که فارغ از توانايی های بالقوه ای كه در سرشــت زنان به 

وديعه گذارده شــده است، اين گونه نيست كه همه  زنان استعداد شناخت و استفاده 
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سا صحيح از مواهب طبيعی خود را داشــته باشند و به راحتی بتوانند شعله های آتش 

عشــق را در دلِ مردان افروخته كنند و به چشــم بر هم زدنی آنان را به صيد خود 

در آورند. بنابراين هر چند معشوق و مطلوب بودن جزء ذات و طبيعت زنان است، 

اما بهره برداری و اســتفاده از اين نعمت ها به آموزش و تربيت نياز دارد، چنان كه 

عصر مدرن كنونی شاهدِ انحراف زنان با شعارهای فريبندة فكری و فرهنگی برای 

سودجويی های اقتصادی و شهوت پرستی های جنسی می باشد (مطهری، ۱۳۷۵ : ص۹). 

انديشه زنان غرب از يك مقطع تاريخی بر اين باور غلط سوق داده شد كه می توان 

با استفاده از زيبايی های جنسی زنانه، آتش عشقی ماندگار را در دلِ جنس نر پديد 

آورد و آن را به درازای يك عمر استمرار بخشيد. 

اما ســكس برخلاف پندار عــــمومی زنان غربی، هرگز قادر نيســت عشــقی 

ماندگار را در مغاك دلِ مردان پديد آورد؛ بلكه بايد گفت كه عريان گرايی، قربانگاه 

واقعی عشق می باشد. وندی شليت به نقل از كانت می گويد: عشق جنسی، معشوق 

را تنها به چشــم يك شــیء اشتهاآور می نگرد. به محض اين كه معشوق در اختيار 

گرفته شــد و آن رغبت آرام گرديد، ديگر دور انداخته می شــود. مثل دور انداختن 

ليمويی كه كاملاً مكيده شده باشد (شليت، ۱۳۸۴: ص۳۵). 

برخــلاف پندارفمينيســت ها وبه گواه تاريخ، شــرم، حيا و عفــت زنانه همان 

مقررات اخلاقی و قوانين غريزی است كه زنان به واسطة آنها آتش عشق را در دل 

مـــردان شــعله ور می كنند و شأن و منزلت خويـش را تا حد پرستش بالا می برند 

(دورانت، ۱۳۷۳: ص۶۱۴). 

ازآن جا که زن معشوق آفريده شده است، هنردستيازی به دل مرد و در اختيار 

گرفتن آن را دارد. 
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وقتــی كار بدين جا می كشــد كه ديگــر از زن نه به عنوان يــك موجود دارای سا

شــخصيت و هويت، بلكه از اجزای بدن او صحبت به ميان می آيد و از سكســی 

بودن ســر و ســينه و پای زن چنان بحث می شــود كه از زمرة گوشت گردن و قلوه 

گاه و ران گوســفند، بزرگترين لطمه به خود زن وارد شــده اســت. او كه همواره با 

حفظ شرم، از موضع قدرت و ناز با جنس مخالف روبرو می شده، اكنون از موضع 

ضعف و نياز خود را عرضه می كند. اكنون بارواج انديشه های فمينيستی معطوف به 

تمرکز برقدرت شهوانی زنانه در غرب، ديگر آن غرور زنانه كه جزء لاينفك زنانگی 

اوست، به كلی شكسته شده است و ديگر از آن عزت نفس و مناعت طبع كه او را 

محبوب و معشوق می ساخت، خبری نيست (حدادعادل، ۱۳۵۹: ص۶۱). 

درنتيجه رواج چنين باورنادرستی که با بهره گيری ازجاذبه های جنسيتی امکان 

مقابله با ستم های ناشی ازسلطه مرد سالاری برای زنان فراهم می آيد، امروزه حتی 

روشنفکرترين و مدعی ترين مردان هم اولاً و بالذات به زنانگی يک زن توجه دارند 

و ثانيا و بالعرض انسانيت او را مدنظر می گيرند.

۶) حقانيت کمّی به جای حقوق کيفی

در دنيــاي غرب از قرن هفدهم به بعد پا به پاي نهضت هاي علمي و فلســفي 

نهضتي در زمينه مسائل اجتماعي و به نــــام حقوق بشر شكل گرفت. نويسندگان و 

متفكران قرن هاي هفدهم و هجدهم افكار خود را درباره حقوق طبيعي و فطري و 

غيرقابل سلب بشر پشتكار عجيبي در ميان مردم پخش كردند. ژان ژاك روسو، ولتر 

و منتسكيو از اين دسته متفكران و نويسندگانند. اصل اساسي مورد توجه اين گروه 

اين نكته بود كه انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبيعت واجد يك سلسله حقوق 

و آزادي هاست. اين حقوق و آزادي ها را هيچ فرد يا گروه به هيچ عنوان و يا هيچ 
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سا نام نمي تواند از فرد يا قومي سلب كنند. حتي خود صاحب حق نيز مي تواند به ميل 

و اراده خود آن را به غير منتقل نمايد و خود را از آن محروم كند. اين نهضت فكري 

و اجتماعي ثمرات خود را ظاهر ســاخت. اولين بار در انگلستان (۱۶۶۸) و سپس 

در آمريكا (۱۷۷۶) و بعد در فرانسه به صورت انقلاب ها و تغيير نظامها و امضاي 

اعلاميه ها بروز و ظهور نمود و به تدريج به نقاط ديگر سرايت كرد. 

اصلی ترين مبنای مشترک در ديدگاههاي فمينيستي درجهت احيای حقوق زنان، 

مسأله تشابه و تمايزات مردانه و زنانه است. از ديد آنان وجود بي عدالتي در كنار 

افراط در تقســيم كار جنسيتي و جداسازي حوزه فعاليت مردانه و زنانه سبب كنار 

گذاشتن زنان از همه عرصه هاي پيشرفت شده بود. 

از آن جــا كه اين محروميت زنــان از تحصيل ، ارائه نقش اجتماعي و كارهاي 

دســتمزدي به جنس و جنسيت زنان مستند مي شد، فمينيست ها را بر آن داشت كه 

درباره واژه هاي جنس و جنســيت و به طور اساسي «زن بودن» به بازنگري جدي 

دست بزنند. هدف از اين بازنگري محدود كردن مفهوم «زن بودن» بود.

فمينيست ها برای بيان دقيق ادعای خودمبنی بردلالت مفهوم زن به ماهيتی مجعول، 

ميان دو مفهوم جنس(Sex) و جنســيت(Gender) تفاوت قائل می شوند و در حالی که 

تفاوت های جنسی را دارای ريشه طبيعی می دانند، منشأ تفاوت های جنسيتی را در فرهنگ 

و نه در طبيعت جستجو می کنند. آنان معتقدند نبايد پنداشت که جنسيت، خود به دنبال 

جنس ظهور می کند. به ديگر بيان، چنين نيســت که هر کس مؤنث باشد به طور طبيعی 

ايفاگر نقشی زنانه است، بلکه اين نقش ساخته و پرداخته فرهنگ مرد سالار است. 

ادامه طبيعی اين برداشت آن است که مفهوم جنسيتی مرد نيز ساختگی است. 

به عبارت ديگر، جنس مذکر و جنســيت مردانه با هم متفاوتند؛ يعنی در حالی که 
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جنس مذکر امری طبيعی و واقعی است، جنسيت مردانه مقوله ساخته فرهنگ مرد سا

سالار با هدف ايجاد تقابلی با مقوله مجعول «زن» و تداوم سلطه مردانه می باشد. 

اينــان برای اثبات مدعای خويش، نحوه رفتار با زنان در عهد باســتان را به عنوان 

شاهد مثال مطرح می کنند. 

در اين ميان لغو نقش هاي جنســيتي در زمينه تقســيم كار، يكي از هدف هاي 

فمينيسم به حساب مي آيد. آنان معتقد بودند كه در حقيقت نقش جنسيت از تقسيم 

كار اجتماعي مبتني بر جنسيت ناشي مي شود كه در اين تقسيم كار، كارهاي توليدي 

به عهده مردان نهاده شده است و كارهاي درون خانه و كودك پروري به وسيله زنان 

صورت مي گيرد (علاسوند، ۱۳۸۲: ص۲۴).

پيشگامان اين نهضت مدعي شدند كه بدون تأمين آزادي زن و تساوي حقوق 

او با مرد سخن از آزادي و حقوق بشر بي معني است. گرچه فمينيسم در تشخيص 

اين واقعيت كه زنان به دليل زن بودن ســتم كشيده اند موفق بود، ولي مسـير گرفتن 

حق را به شـــدت به خـطا پيـمود. حـال بايد گـفــت آري، روزگـاري (زنان) ادعا 

مـي كردند مجبور نيـستند زن باشـند و حال بسياري از آنها فرياد مي كشند ديگر بس 

است. چرا كه مرد بودن وقتي كه شخص در واقع يك زن است، كار خسته كننده اي 

است (گرنت، ۱۳۸۱: ص۸۶).

نكته قابل توجه اين كه در كشــورهاي غربي، اگر چه به ظاهر به زنان آزادي و 

حق انتخاب داده شده ولي انتخاب با قدرت اختيار متفاوت است. انتخاب هنگامي 

است كه انسان از بين چند موضوع يا گزينه يكي را مي پسندد؛ البته پسند نيز به انگيزه 

فرد كه از قبل در يك نظام شــكل گرفته، باز مي گردد. نظام مادي غرب، سازمان ها، 

اشخاص و يا دستگاه هاي خود را مسئول طراحي، برنامه ريزي و توليد فرآورده ها و 
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سا گزينه ها مي داند كه مردم از جمله زنان، از بين آنها حق انتخاب دارند. 

در مقابل انتخاب، «اختيار» به معناي «ايجاد» اســت؛ مانند صفحه اي خالي كه 

انســان بر روي آن موضوعــي يا مطلبي را به دلخواه قرار مي دهــد. آزادي واقعي با 

قدرت «اختيار» عملي مي شود. در ديدگاه مادي، انسان به عنوان موجودي «انتخابگر» 

تعريف مي شــود كه سزاوار بهره مندي از حقوق بشــر و آزادي هاي سياسي در تمام 

زمينه هاست. بنا به نظر خانم مولر اوكين (نظريه پرداز فمينيست)  لازم اســت تا زنان 

طبقه بندي ويژه اي را به خود اختصاص دهند و حمايت و انتـــخاب حقــوق بــشــر، 

.(Moller Okin, 1998: p102) راه مــنــاســب مدافعات حقوق زن است

دكتر تـوني گرنت در توصـيف اين وضعيت، مي نويسد: زنان امروزي تا اندازه اي 

از اين وضعيت كه صرفاً وســيله اي بــــراي فرونشــاندن عطش جنسي مردان باشند 

آزاد شــده اند، ولي سؤال روز اين است كه آزاد شده اند كه چه كنند؟ بسياري از زنان 

بدون اين كه آتيه اي داشته باشند، زير يك سقف با مرد زندگي مي كنند. زنان امروزي 

جسمشان را به راحتي اعطا مي كنند، چه بسا راحت تر از همجنسانشان در طول تاريخ، 

ولي متقابلاً در چارچوب هاي تعهد و تقاضا، انتظار كمي دارند (گرنت،۱۳۸۱: ص۹۰).

در اين نهضت عمداً يا سهواً «تساوي» به جاي «تشابه» به كار رفت و «برابر» 

با «همانندي» يكي شــمرده شد. «انسان» بودن موجب فراموشي «زن» بودن وي 

گرديــد. از اين رو اين نهضت نه به دنبال برابري و عدالت حقوقي و نفي تبعيض، 

بلكه به دنبال تشــابه مكانيكي و همانندي حقوق زن و مرد، بدون توجه به تفاوت 

استعدادها و شرايط وجودي و تكويني آنها بود.
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۷) جايگاه جنسيت در آموزه های اسلام سا

در آموزه هاي اسلام، ارزش هاي انساني كه ملاك سنجش انسانهاست براي زن 

و مرد به طور يكسان ترسيم شده است. چون خاستگاه ارزش ها و فضايل، نفس و 

روح انسان است نه جسم او، و زن و مرد در نفس و روح تفاوت ندارند. 

در آيات بســياری علم و جهل، ايمان و كفر، عزّت و ذلت، سعادت و شقاوت، 

فضيلت و رذيلت، حق و باطل، صدق و كذب، تقوا و فجور، اطاعت و عصيان، انقياد 

و تمرّد، غيبت و عدم غيبت، امانت و خيانت و مانند آن مسائل ارزشي و ضد ارزشي 

معرفی شده اند و هيچ يك از اوصاف نيز نه مذكر است و نه مؤنث. به عبارت ديگر 

اگر در مســائل علمي و عملي كه ملاك و معيار ارزش است هيچ سخني از مذكر و 

مؤنث نبود، يقيناً موصوف آنها يعني روح نيز مذكر و مؤنث نخواهد بود. 

درواقع همه انسان ها با يكديگر تفاوت هايي دارند. اگر قرار باشد قانونگذار در 

مقام قانونگذاري همه اختلافات را در نظر گيرد، كاري غير عملي و ناممكن است 

و اگر بخواهد بي توجه به هرگونه تفاوت اخلاقي باشد، خلاف اصول قانونگذاري 

واقع گرا و مبتني بر مصالح و مفاســد اســت. اين امر بدان جهت است كه مقررات 

حقوقي، اعتباري صرف نيســت؛ پس آن اختلافات و تفاوت هاي تكويني كه سبب 

اختلاف در مصالح و مفاســد نفس الامري شود، منشأ تفاوت در حقوق و تكاليف 

مي شــود و اين امر به حكم «ضروري بالقياس» است؛ يعني اگر احكام و تكاليف 

اجتماعي، متناسب با واقعيت ها باشد، در صورت رعايت آن قوانين، سعادت فرد و 

جامعه حاصل مي شــود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است، پس به حكم 

عقل بايد احكام و حقوق و تكاليف متناسب با واقعيات و مبتني بر مصالح و مفاسد 

واقعي ناظر به هر يك از دو جنس مذكر و مونث باشد.
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سا «منشــأ تفــاوت زن و مرد»، جســم متفاوت زن و مــرد و خصايص و ماهيت 

جسمی هر يک از آنهاست، امری که با توجه به واقعيت نگری قرآن و جهت مشکل 

گشايی در آيات قرآن انعکاس پيدا کرده است. اين اصل اساسی، منشأ همهٴ مسائل 

و تفاوتها و در عين حال پايه پذيرفتن ضرورتهايی است که امکان ناديده گرفتنشان 

ممکن و ميسر نيست. 

فضل جسمی ناشی از خلقت، منشأ توانايی و لياقت جسمی و قدرت فردی و 

يک ضرورت زندگی بشــری است. اما بايد توجه داشت لياقت جسمی را نبايد در 

«اندازة قدرت جســمی» خلاصه نمود. در اين رابطه اگر جســم مردان مثلاً دارای 

قدرت بيشــتر است، جســم زنان نيز دارای بهره وری وسيع تر می باشد. يا اگر جسم 

مردان مقاوم تر است، جسم زنان نيز لطيف تر و زيباتر است. بنابراين، فضل و توانايی 

و لياقت و باروری جســمی، ميان زنان و مردان، وابســـته به زمينه ها و ميدان هايی 

اســت که اين جسم ها در آن فرصت شــکوفايی و بهره وری می دهند، نه اينکه ذاتاً 

جسمی بر جسم ديگر فضل و برتری داشته باشد و همين است که اگر جسم مردان 

ماية مقاومت بيشتر و عمل قوی تر و توليد غيرت و انگيزه عالي تر است، جسم زنان 

نيز مُولِد بشريت و دارای لياقت زايش است. 

آنچــه زاييدة واقعيت زنان موجود اســت، ربطی به ماهيت و لياقت ذاتی زنان 

ندارد، بلکه نشــأت گرفته از تحت سلطگی و تصرف شدگی و محروميت آنهاست 

و وضعيت زنان در ميدان اکتســاب لياقتها و رشــد و تکامل و ترقی، بسيار شبيه به 

مردمان زير سلطة استبداد و استعمار است، که عقب ماندگی آنها نه ناشی از ماهيت 

و ميزان لياقتهاســت، بلکه از سلب شــدن اراده های آنها و از سرکوب شدگی آنها 

سرچشمه می گيرد.
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ناظــر به چنيــن واقعياتی و برآمده از رويکرد کيفی درحقوق، اســلام در مورد سا

حقوق خانوادگی زن و مرد فلسفه خاصي دارد كه با آنچه در چهارده قرن پيش مي-

گذشــته و با آنچه در جهان امروز مي گذرد مغايرت دارد. اسلام براي زن و مرد در 

همه موارد يك نوع حقوق و تكاليف و مجازات قائل نشده است. پاره اي از حقوق 

و تكاليف را براي مرد مناســب دانســته و پاره اي از آنها را براي زن و در نتيجه در 

مواردي براي زن و مرد وضع مشابه و در موارد ديگر وضع نامشابهي در نظر گرفته 

اســت. شك نيست كه لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت انساني و برابري آنها از 

لحاظ انسانيت، برابري آنها در حقوق انساني است نه تشابه حقوق. 

آنچه قابل توجه اســت اين كه كميّت غير از كيفيت اســت، مسلم اين است كه 

اسلام حقوق تكويني براي زن و مرد قائل نشده است و هرگز امتياز و ترجيح حقوقي 

براي مردان نســبت به زنان قائل نيست. اسلام اصل مساوات انسانها را درباره زن و 

مرد نيز رعايت كرده است. اسلام با تساوي حقوق زن و مرد مخالف نيست، با تشابه 

حقوق آنها مخالف اســت (مطهري، ۱۳۷۵: ص۱۵). لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت 

و شرافت انساني به هيچ شكل تشابه صددرصد آنان در حقوق نيست. چون قواعد 

و مقررات حقوقي هميشــه براي «بشر بما هو بشر» وضع نمي شود بلكه بسياري از 

قواعد و مقررات براي تنظيم روابط بين افراد مختلف وضع مي شــود. زن و مرد در 

حقوق عمومي و حقوق انســاني برابرند. اما با توجه به تفاوت هاي غيرقابل انكار و 

غيرقابل زوال (مگر با مسخ هويت زنانگي يا مردانگي) هيچ گونه تقسيم كار و وظيفه و 

اختصاص كاركردها نبايد در ميان باشد. تساوي غير از تشابه است. تساوي، برابري و 

تشابه، يكنواختي است. اسلام هرگز امتياز و ترجيح حقوقي و ارزشي براي مردان در 

مقايسه با زنان قائل نيست گرچه با توجه به ملازمه حق و تكليف ممكن است به دليل 
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سا تكاليف بيشــتري كه آن هم براساس استعدادهاي متفاوت زن و مرد بر عهده مردان 

گذاشته، گاه اختيارات بيشتري نيز قائل شده است (طاهری، ۱۳۸۲: صص۸۰  ـ  ۷۹).

کوتاه سخن اين که درنگرش حقوقی اسلام زن و مرد به لحاظ تكويني (يعني 

از جهت زيســتي، رواني و احساسات)، كاملاً از يكديگر متمايز مي باشند. به دليل 

همين تفاوت هاي تكويني، تشابه حقوقي آنها امكان پذير نيست. 

جنســيت موجب مي شود كه زن و مرد تحت دو صنف از يك نوع واحد قرار 

گيرند. بنابراين اختلاف و تمايز ميان آنها لازمه صفتشــان اســت و بر اين اساس، 

تفــاوت حقوقي ميان آنها ضروري مي باشــد. بايد توجه داشــت كه حقوق طبيعي 

نشــانگر هدفداري طبيعت اســت و با توجه به اين هدف، استعدادهايي در وجود 

موجودات نهاده و توانمندي هايي به ايشــان داده شــده است. راه تشخيص حقوق 

طبيعي و كيفيت آنها، مراجعه به خلقت و آفرينش اســت. هر استعداد طبيعي، يك 

سند طبيعي براي يك حق طبيعي مي باشد و اين حق طبيعي ايجاب مي كند كه ميان 

زن و مرد تناسب حقوقي و نه تشابه حقوقي برقرار شود. چه آنکه مشترک بودن زن 

و مرد در هدف غايي خلقت باعث نمي شود وظايف آن دو نيز کاملا مشابه يکديگر 

باشد. بنابراين، آنچه مقوم انسانيت است، در هر صنف موجود است و آنچه مقوم 

جنســيت ـ يعني زنانگي و مردانگي ـ اســت، منحصر به همان صنف مي باشد. بر 

همين اســاس، تکليف الهي که شرط آن داشــتن آگاهي، قدرت و اختيار است، به 

همه انسان ها تعلق مي گيرد و اختصاص به جنس خاصي ندارد.

بدين ترتيب در نگرش الهي به زن، ضمن پذيرش تفاوت هاي طبيعي دو جنس، 

اســتقرار عدالت و تداوم نظام حيات بشر و تجلي و تبلور گوهر انسانيت در سايه 

تحقق تكاليف متقابل افراد، امكان پذير مي باشد.
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۷) جمع بندی ونتيجه گيریسا

ظهور فمينيســم، محصول رنســانس و رواج آن درحــوزه تفكر معاصر غربي، 

نماد دفاع از حقوق جنســيتی زنان به شــمار می رود كه در ستيز با واقعيات طبيعي 

و داده هاي علمي قرار دارد. فمينيســم در تمامي شــاخه ها و جلوه هايش، نتيجه اي 

جز ايجاد اختلاف و ناسازگاري بين دو جنس و تشديد بحران عدم تفاهم انسان ها 

ندارد. فمينيست ها با ناديده گرفتن نقش ها و كاركردهاي ويژه زنان و مردان سعي در 

ايجاد يك همانند سازي مصنوعي و بعضاً انقياد مردان توسط زنان دارند. 

فمينيسم با علمداری دفاع از شأن زنانگی درجوامع غربي، به طور كلي هرگونه 

تفاوت ميان زنان و مردان را انكار مي كند و با هدف به دست آوردن حقوق مساوي 

براي زنان خواستار حركت به سمت جامعه يك جنسي است. مراد از جامعه يك 

جنســي، جامعه اي اســت كه در آن مجموعه اي از نقش ها و امور مورد ترجيح و 

احترام هر دو جنس قرار مي گيرند و از ســوي تمام اعضاي جامعه با قطع نظر از 

تفاوت جنسي و سني شــان دنبال مي شود. در فمينيسم غربي، اهدافي ترجيح دارد 

كه به طور ســنتي به وســيلة مردان انجام مي گرفته اســت و نقش هايي مانند تأمين 

پشــتوانه مالي و به عهده گرفتن مقام هاي سياســي و اجرايي مورد احترام و علاقه 

شديد است و امور مربوط به روابط اجتماعي، خانه داري، بچه داري، كارهاي ذوقي 

و رفع خســتگي روحي، بي ارزش يا حتي حقير شــمرده مي شود. مردان و زنان هر 

دو مجبور شــده اند در قالبي واحد جاي گيرند؛ قالبي كه شايد از شكل پيشين ـ كه 

بخشــي از كارها را به مردان و بخشي ديگر را به زنان مي سپرد ـ محدوديت آورتر، 

خشك تر و اجباري تر مي نمايد.

اين در حالی اســت که امروزه براســاس پژوهش های صــورت گرفته، هويت 
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سا جنســيتی چيزی فراتر از موقعيت های بيولوژيك است كه در قالب نقش جنسيتی 

شكل می گيرند. 

اما سال ها پيش ازاعلام چنين نتايجی بر خلاف رويه مرسوم جهان غرب ـ  به 

ويژه آمريكا ـ كه مي كوشــد مرد و زن را به نحوي كمي و ظاهري، برابر قرار دهند، 

اســلام، مردان و زنان را موجودات كامل كنندة يكديگر مي دانست. تفاوت اين دو 

جنس در نقش و وظيفه ظاهري اجتماعي آن دو اســت و اســلام در اين زمينه، به 

نوعي استكمال زن و مرد نسبت به يكديگر قائل است تا برابري كمي ايشان.

زن و مرد مسلمان هويتي مستقل را از گهواره تا گور حفظ مي كنند. اين شخصيت 

حقوقي از حق تجارت و مالكيت مســتقل برخوردار اســت. ازدواج بر شخصيت 

حقوقي، حق مالكيت، حتي نام فرد تأثير نمي گذارد و چنانچه زن جرم مدني مرتكب 

شــود، مجازاتش كم تر يا بيشــتر از مجازات مرد نيســت. همچنين اگر در مورد او 

خطايي صورت گيرد يا آزاري به وي رسد مانند مردان مستحق غرامت مي گردد.

اسلام تمايز ميان زن و مرد و نقش و مسئوليت هاي آنان را در جامعه مشخص 

كرده است. تفاوت براساس جنسيت در بعضی موارد مثل ملاحظاتی که اسلام برای 

نحوه اتخاذ رفتار مناسب با فرزند دختر مطرح می سازد و يا پيشنهاداتی که در نقش 

آفرينی برای زنان ارائه می کند، مثل التزام به خانه و يابرنامه حمايتی خاصی که از 

زنان ارائه می دهد، همه وهمه متناسب با خاستگاه تکوينی آنان است.

در نظام ارزشــی اسلام، زن انسانی است که تمام لوازم و ابزار را برای ارتقای 

انســانی و رســيدن به اوج قله عبوديت داراست، در عين حال از ظرفيت های لازم 

برای تصدی پســت مادری نيز برخورداراست. در اين نظام، خروج از خانه الزاماً 

به معنای رســيدن به مقصد رشد انسانی نيست، لذا به عنوان يک ضرورت مطرح 



فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

۷۶

۱
۳
۸
۷

ن 
تا

س
زم

 /
 ۴

۲
ه 

ر
ما

ش
 /

م 
ه
زد

يا
ل 

نشده و ورود به عرصه اجتماع برای زنان، امر جايزی تلقی شده است. اسلام زن را سا

همچون مرد، انسان مي داند كه سه ويژگي همه انسان ها يعني اختيار، مسئوليت پذيري 

و توان ارتقا و كمال را داراست و همانند مرد از امكانات رشد و كاميابي برخوردار 

است وبدين سان شأن زنانگی وی درکنار انسانيتش پاس داشته می شود.
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